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هاي  ي تاريخ تحول و تطور تئوري نوشتار حاضر پژوهشي است كوتاه، درباره

و انديشه تفكـّر ترين الگوها، از زمان توسيديد، از پبشگامان  الملل و عمده روابط بين
  .  تا عصر حاضر،الملل روابط بين

طبيعت جامعه كيفيـّت تئوري  توسيديد وبا  ميلاد و سخن را از قبل از

با طرح سوآلاتي پيرامون دلايل جنگ پلوپونز توسيديد . كنيم  وي، آغاز ميالمللي بين
 و اينكه چرا اين دو شهر امپراطورنشين يونان )1(.)م. ق431تا  404(آتن  ميان اسپارت و

 به رويارويي ،هاي  خود تبا حفظ قدر، در صلح و آرامش در كنارهمزندگي به جاي 
يابد و  ها مي  ريشه را در امپرياليسم آتنيي و.پردازد خونين پرداختند، به علّت يابي مي

يك شهر با . »جنگ نتيجه طبيعي قدرتمندي است« : كهكند بندي مي جمع
  شهرت بيشتريشده و با گسترش سلطه بيشتر در جستحو قدرتمندترشدن، بلند پروازتر 

 كند ريزي مي  را پايه»المللي ي بين كيفيت طبيعي جامعه«وي تئوري واقع، در  .گردد مي
يوناني و با اين وجود، متفكـّران . پردازد  مي»المللي تسلّط بين« به ارائه طرح تئوري و

درباره شهر، آزادي، دمكراسي و ديگر هايي  نگرفته و بحث رومي اين انديشه را پي
  )2(.نمايند  ميطرحم ، در عرصه سياست،استبداد را

 ونـّرواقي به بسط تفكر )4(،»وظايف«كتاب  با تأليف )3(رونـِسيس
اين . است »انديشه وحدت اخلاقي وسياسي نوع انسان« ،فلسفه رواقياساس . پردازد مي

هاي  شهرها را سنگ  وافراد بشر دانستهجهان را دولتي بزرگ، دربرگيرنده تمامي تفكـّر 

، »انسانيـتّه جهاني، شهري است جهاني به ابعاد جامع«. داند بنايي واحد مي
حقوقي واحد براي . ي گوناگونها ها و فرهنگ ها و زبان دربرگيرنده جوامعي از اقوام، ملّت

پس از  .داند ميي جهاني  المللي جامعه حقّوق طبيعي و بينرا  و آندارد انسانيـّت ي  اداره
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اعضايي از خانواده كه به فكر . رار دارد ق»خانواده« و در نهايت »ترشهر پايين«، »شهر«
گسلند و شهرونداني كه تنها به همشهريان  ي شهر را مي همشهريان نيستند جامعه

 ايجاد گسل كرده و نزد آفريننده جامعه، »جامعه عمومي نوع انسان«انديشند در  مي
لل با الم بدين ترتيب نخستين طرح جامعه جهاني و الگوي اصلي روابط بين. گناهكارند

  .رون عرضه گشتـِحكمت رواقي و سيس

 يعني بقيـّه،ي شهروندان هريك از شهرها و   بين جامعه،دوران باستاندر 

در اين دوران اثر كمتري از .  حاكم است»شناسايي« اصل اساسي ،)بربرها(ها غيريوناني

 شهر ارسطويي يا جمهوري .خورد مي به چشم نوع انسانيتفكـّر موجوديـتّ 
  .غيرفراگير بر نوع انساني دارند ي، ابعادي محدود وافلاطون

نمونه روشني شاهد انجاميد،   كه بيش از هزارسال بطول ،»دوره تاريخ رم«در 
 كشورگشايي و غارت سلطه،م همواره بر روابط ر. ستيمالمللي ني از نهادهاي بين

  )5(.بود همسايگانش استوار

از اين دگرگوني . شود ميايجاد نوعي دگرگوني ، »مسيحيـتّظهور «با 
اصول رايج در دوران باستان و ي  كليـّهانسانِ بريده از ماهيـّت انسان،  از ينيبرداشت نو

 شاهد قرون وسطي. باشد ميمنبعث ) بربرها(مفاهيم شهر، شهروندان و اقوام غير يوناني
 را پادشاه اقتدار پاپ. پاپ به عنوان نماينده خداوند بر روي زمين استحاكميـّت 

 حاكم »برناردسـِنت «ي  تئوري شمشير دوگانه. با كليسا هماهنگ است پذيرد و مي
را مطلقي حاكميـّت و هيچ هستند جامعه جهاني مخلوقات خداوند آحاد  )6(.است

 قرارگرفته و »وحدت شهر« در برابرانديشه »وحدت انساني«انديشه  .تابند برنمي
، نهاد »ي مادر ياخته« ديگر، شهر به عنوان .گردد ميمحور اصلي نظام اجتماعي تلقيّ 

. است  هديدگرجايگزين آن  »انسانيـتّنهاد جهاني « بلكه ؛كامل اجتماعي نيست
 آزاد«و » بودن يوناني« ،»يـّتيهود « گانه رايج در دوران باستان، سه  امتيازات

 وحدت جهاني با وحدت نوع انسان و سرشت واحد او،.  ملغي است»بودن)غيربرده(
از قانوني تبعيـّت شود و عليرغم تقسيم نوع بشر به اقوام و جوامع بسته،  ريزي مي پايه

كه اي  انديشه يابد؛ ميوطني، توجيه منطقي  حكومت جهاني و جهان. واحد ضروري است

آثار  در »رؤياي امپراطوري مسيحي« و »خداي شهر«با عناوين، 

 لكن شود، نابود ميا با سقوط رم اگرچه اين رؤياه. متجليّ است »آگوستين سـِنت«
قول ه ب. شود سياسي جهان محو نميتفكـّر مفهوم وحدت نوع انسان هرگز از 

در قالب ها  دولتچيره شده بود، مسيحيـّت آفرين  تمدنتفكـّر اگر «: )7(»دوويستر شال«



قرون تفكـّر  ،»توماس داكنسـِنت «. »گرفتند ميرفدراسيون متّحد در كنارهم قرا

، فروفرستاده ها  درباره حكومت بر انسانبه عنوان حكم الهي ،طبيعي حقّيي را با وسطا
مستقـرّ را الهي خداوند غني گردانيد و اصل تلفيق روابط اجتماعي با نظام  سوي از

  .ساخت

شاهد دو وي  . استدوره رنسانسپرداز ايتاليايي  نظريـّه )8(»ماكياولنيكولو «
 تئوري . است»ظهور دولت جديد« و »ياي قرون وسطشدن جامعه غيرمذهبي«انقلاب، 
هاي تئوري  استدلالگذار  پايهتوسعه بخشيد و وي المللي را   بينةطبيعي جامعكيفيـّت 

هاي طبيعي، توزيع نيرو، رابطه بين  جويي ها، مخاصمه خودخواهي دولتباره كلاسيك در
از . الملل است ر روابط بينگرايي د گذار مكتب واقع و پايها. ديدرگديپلماسي واستراتژي 

انگيز، بر نظر وي تمايل به استيلا، طبيعي است و مبادرت صاحب قدرت به آن تحسين
: گويد  وي مي.آن، اشتباه و درخور سرزنش استدر راستاي كسب ضعيف برخورد ولي 
 بخواهد باقي بماند و موفـّق باشد، نبايد از شرارت بهراسد و از آن پرهيز رزمامدار اگ«
ي فرمانروا هيچ  براي داوري درباره... د؛ زيرا بدون شرارت حفظ دولت ممكن نيستكن

فرمانروا . سنجه و مقياسي جز ميزان موفـقّيـّت سياسي و افزوني قدرت او وجود ندارد
براي دستيابي به قدرت و افزايش و نگهداشت آن مجاز است به هر عملي از زور، حيله، 

را ، فلسفه نويني لوماكياترتيب  بدين. »كني دست زندش غدر، خيانت، نيرنگ و پيمان

 وي به )9()شهريار( كتاب پرنس ساخت والملل مطرح  ي روابط بين در عرصه
  .طبيعي استكيفيـّت مبتني بر تئوري تجزيه و تحليل ، نخستين 1527سال

منجر  آوري علاقه او به نوولي  عالمي مذهبي بود)10(،»سكو ويتورياـِفرانس«
حقوقي ريزي  وي علاوه بر پايه. بزرگي در قلمرو پادشاهي اسپانيا گرديدـّات كشفيبه 

روابط قواعدي در و ملزم به رعايت  دـّها و جوامع انساني را مقي الملل، كه دولت بينروابط 
انسان از نگاه او . ختادرنيز پي جهاني  نوسازي الگوي جامعهساخت، به  شان ميمتقابل

ضرورت زندگي اند،  كرده در ميان عناصري كه او را احاطه ،لتزنده است و دوواقعيـّت 
را به او است كه انسان در نفسِ طبيعت ها  دولتي ايجاد جوامع، شهرها،   فلسفه.انسان

توزيع . حالت مشاع بودن اصل اوليه و طبيعي است. دارد صيانت و دفاع از خود وامي
ها  زمين، دارايي مشترك انسان. كند ها از اين اصل تبعيت مي ها بر محور دولت انسان
ثانويه دارد و ناقض ي  جنبهها و ايجاد مرزها، تصنّعي و  تقسيم زمين بوسيله دولت. است

قانون «عنوان كه با ويتوريا اين حقّ را . حقّ طبيعي افراد در رفت وآمد آزاد نيست

  .شمارد ها مي ها دانسته و برتر از حقّوق دولت  حقّ طبيعي انساننامد،  مي»ارتباطات



و يك كشيش روحاني مسيحي وابسته  اسپانيايي )11(،»فرانسيسكو سوآرِز«
در پايان قرن شانزدهم . تر دارد متعادل يتفكـّرنسبت به ويتوريا، . يسوعي استبه فرقه 

دست به نگارش زد و با درك وحدت سياسي دولت، از آن تعبير به وحدت برتر نوع 
و قلمروهاي پادشاهي مختلف را ناشي از ها  ملـّتنسان به وي تقسيم نوع ا. انسان نمود

ي سياسي را وابسته  ادراك طبيعي، عشق و احساس متقابل او دانسته و حيات هر جامعه
 هر جمهوري يا قلمرو مستقلّ،هر چند هر شهر «: گويد داند و مي به ديگران مي

 هريك از وجود، با اين كامل و متشكل از اعضاي خود،است اي  نفسه جامعه  في،پادشاهي
 دريكي از معروفترين .»به نام بشريـّت ندستهاي  اي عضو مجموعه اين جوامع به گونه

 اين ،دهد همانگونه كه تجربه نشان مي، در حقّيقت«: است ز آمدهرِآهاي اثر سو بخش
 خود اكتفا كنند و از كمك متقابل،  بوده و به جدا از يكديگر،توانند جوامع هرگز نمي

كاري و اتحّاد با يكديگر بي نياز باشند؛ خواه منظور رفاه و بكارگرفتن امكانات بيشتر هم
آنها نيازمند قانوني هستند كه آنان را دليل ين هم  به.باشد و خواه ضرورت يا نياز اخلاقي

 سامان اي مشترك جامعهدر اي شايسته  به گونهروابط ايشان را كند و هدايت 
ها در روابط متقابل  ز بازتاب عادات دولترِآوـُملل از نظر سال وق بينق ح)12(.»بخشد
  .استايشان 

المللي  ي بين  در جامعه»تئوري وضع طبيعي« با )13(»توماس هابس«
تمام عمر خويش . در ميان مردم است امنيـّت او در آ رزوي صلح و. راه مي يابدمتفكـّر 

سپري  »زند به خشونت دست ميكه با ميل خود  يآدم«رفتار ي  تفكـّر دربارهبه را 
 به اعتقاد او در وجود انسان تمايلي است .نويسد مي را )14(»لِوي تان«و كتاب كند  مي

 انسان در جستجوي .پذيرد ميدايمي براي كسب قدرت كه تنها با مرگ او پايان 
. بيند؛ پس خودخواه است وترسو خوشبختي است و حصول آنرا در تحقّق تمايلاتش مي

طلب شيئي واحدند اگر نتوانند هر دو به آن دست يابند به دشمني در انساني كه دو فرد 
يك در انديشه به اطاعت   هر،صيانت نفس خويشدر راستاي . خيزند با يكديگر برمي

هركدام با  پس هر انساني رقيب ديگري است و. درآوردن ديگري يا نابودي وي است
 ، پس جنگ ملازم.پردازد ميبه منازعه با رقيب جذّابيـّت زور، حيله، : خودهاي  قابليـّت

 ، از نظر هابس)15(.بلكه تجليّ اراده مسلمّ مبارزه است و همواره وجود خواهدداشت
گيرد؛   و تنها با تحميل نيروي قاهري هيأت اجتماع مي؛طبيعت انسان اجتماعي نيست

رقابت، «. يابي كنندخواهد ديگران او را همچنانكه خود قايل است ارز زيراكه همواره  مي
رقابت، :  سه علّت اصلي اختلاف درطبيعت انسان است»طلبي اعتماد و شهرت عدم

خشونت عليه ديگران به منظور استيلا؛ عدم اعتماد، كاربرد خشونت به منظور دفاع از 



نظرات . كند را توجيه مياهميـّت خود؛ و شهرت طلبي، خشونت براي چيزهاي كم 
لاك است كه بر  بينانه و ارسطويي جان خوشتفكـّر ين با هابس رويهمرفته درتبا

در . است طبيعي استواركيفيـّت موزونِ خصوصيـّت ها و  اجتماعي بودن طبيعي انسان
انسان براي رهايي از وضع طبيعي، بر اساس منافع و ضرورت، پيمان : هابسنظريـّه 

تان، يعني اقتدار برتر است  ي آن، اجتماع سياسي يا لِوي نتيجه. كند اجتماعي منعقد مي
حقّوق طبيعي خود را هزينه صلح و امنيت تصنّعي ولي غيرقابل  و با اين اقدام، آزادي و

ومرج  طبيعي و هرجوضعيـّت توماس هابس نظريه ماكياول در خصوص . كند ترديد مي
 زده از  انسان، وحشت.برد ميرا تا حد نهايي منطق آن پيش الملل  روابط بينمطلق در 

مطلق حاكميـّت ديگران و بدبين نسبت به طبيعت، آرامش را در آغوش استبداد و 
ها حتيّ بوسيله دين و كليسا و اراده فوق بشر هم  دولتحاكميـّت از نظر هابس . يابد مي

  )16(.شوند محدود نمي

و » لايب نيتس«قرن هيجدهم، شاگرد متفكـّر  )17(،»امريش فون واتل«

هايي  وي تحول اذهان پس از روي كار آمدن دولت.   است)18(»كريستيان فون ولف«
يك ملّت يا يك دولت، پيكري «از ديدگاه وي . گيرد را در نظر ميحاكميـّت با حقّ 

متقابل وامتيازها از طريق اتحّاد امنيـّت اي از مردم متّحد با هدف نيل به  سياسي، جامعه
حقّ او نسبت به ترك كشور منوط انسان به دولت وابسته است و. »نيروهاي خويش است

آقاي واتل ضمن اينكه بر حقّوق . به آن است كه خير و صلاح كشور را به خطر نياندازد
ي  خويش تكيه دارد و جنگ احتياطي عليه همسايهامنيـّت ها در تأمين  اساسي دولت

اي كه در   عنصرتازه،داند، لكن با طرح اصل تعادل سياسي طلب را مشروع مي توسعه
كند و پيشرو  گرايي وارد مي جزيه و تحليل ماكياول وجود نداشت را در بينش واقعت

قادر نيست قوانين خود حاكميـّتي  وي مدعي است كه هيچ .گردد ميگرايي جديد  واقع
پس، استقلال و آزادي هر ملّت در گرو اصل تعادل است و اين . را به ديگران بقبولاند

نخستين ابزار  )19(،»اوترشت«پيمان . المللي است بط بين مكانيسم تنظيم كننده روا،اصل
اي رسمي مبني بر صرفنظر از طرح  ديپلماتيك است كه به نام اصل تعادل، اعلاميه

  .است شدهبلندپروازانه متحّد ساختن فرانسه واسپانيا، بوسيله يك خانواده سلطنتي، ايراد 

ت پادشاه انگلستان، ، رجل قرن هيجدهم، فيلسوف و ديپلما)20(»ديويدهيوم«
وي به حقّ طبيعي اعتقادي . يايانگليسي، علوم تجربي و سوادگرسنـّت پرورش يافته با 

. داند ارضاي منافع همگان مي ندارد و اساس زندگي اجتماعي را سود مشترك، عادت و
سودمندي «از نظر وي . ها به منافع خود است ضامن استحكام اين اساس، احترام انسان

 به سال »مباحث سياسي«شاهدات خود را در كتاب موي . »نهادها استسنگ محك 



پايه روابط را  آن مطرح و تأمين منافع مجموعه ملّت ها را اصل تعادل دانسته و 1751
ي   رساله)21 (.داند وي توازن را منطقي، بديهي و يك عقل سليم مي. شمارد الملل مي بين

ترين شرح درباره مفهوم تعادل شناخته  ي غن)22(»موازنه قدرت«كوچك وي با عنوان 
 به نظر وي هيچ دولتي نبايد آنچنان نيرويي در اختيار داشته باشد كه .است شده
اين برداشت . هاي همسايه قادر به دفاع از حقّوق خود در برابر او نباشند دولت
 چه اگر. گرايانه كه با واتل شروع گرديد در قرون هفدهم وهيجدهم شكوفا گرديد واقع

اند، لكن در  بعضي طرح آن را رياكارانه وبراي پوشاندن مقاصد پادشاهان اروپايي دانسته
ترتيب معروف   و بديننمايد المللي را معرفي مي هر حال ادراكي معتدل از جامعه بين

ي  گرايانه از جامعه  تحليل واقع»ديويدهيوم« و »امريش فون واتل«است كه 
  . ارائه دادندالمللي بين

مفصـّلي رساله سياست وي، مطالعه . گراي خوشبين است  واقع)23(»سپينوزاا«
. تر است بين انديشد، ولي از او خوش شبيه به هابس مي. الملل است در باب حقّوق بين

. داند شناسد و ميل و آرزو را ارزش اوليه مي  مي»خواهان وآرزوكننده«انسان را موجودي 
كرده، به حقّوق خود  او را تضمين امنيـّت داده و  ا پناه انسان در جامعه و گروهي كه او ر

توانند جوامع هماهنگ و متعادلي بسازند كه در آنها قدرت  ها مي انسان. يابد دست مي
اسپينوزا رفتار انسان را تابع تمايلات ضد اجتماعي و بهيمي او . درخدمت حقّ باشد

.داند و نه خرد و تعقّل او مي
 در روابط متقابل خويش در وضع طبيعي ها اگرچه  دولت)24(

توانند روابطي متعادل و هماهنگ  قرار دارند، لكن چون داراي قدرت و زور هستند مي
  .بين خود ايجاد كنند

. بين است ي مدني بسيار خوش  نسبت به تشكيل جامعه)25(»ژان ژاك رسو«
اتحّاد . ل بوجود آوردتواند دولتي كام انسان در چارچوب قراردارد اجتماعي مياز نظر او 

 همبستگي اجتماعي  وي همگاني، اطاعت از قوانين مطلقِ ارادهحاكميـّت فرد با همگان، 
به امكان قرارداد وي با اين وجود، . كند انسان را به صلح و خوشبختي نايل مي

ها  آنتواند بين  داند چه ميثاقي مي ها بدبين است و نمي روابط بين ملّتي  كننده تنطيم
خرد انساني در روابط برد و امكان وجود  تئوري تعادل را زيرسؤال ميوي . عقد شودمن

الملل را مبتني بر رقابت و  و طبيعت جامعه بينا. دهد را مورد شك قرارميها  بين دولت
مكرّر بين هاي  جنگموجب كشمكش و را وضع طبيعي و ادامه اين  .بيند ميرويارويي 

روسو . وطني مخالف است سياسي موافق و با جهانتـّكائي خوداداند وي با  ها مي دولت
ترين شكل منطق هابس مشاهده  ها و كامل حد متوسطي ميان سختگيرترين دمكراسي

يا . دهد  روسو استبداد كامل را به رويارويي ميان انسان و قانون ترجيح مي.كند نمي



آميزِ  خشونتگرا و  مادهق منط“: به تعبير ژان ژاك شواليهاينكه  يا  وفضيلتحاكميـّت 
روسو، نه  )26(.هاي اراده همگاني قدم خواهد گذاشت بر سر خرابهآن گرايي   مطلق وهابس

وي رفتار آدمي را متأثّر . داند انسان و نه دولت، بلكه نظام حاكم بر جامعه را مسئول مي
. ا اينكه خرد اوتواند محرّك تمايلات مخربّ حيواني او باشد و ي  كه مي،داند از محيط مي

  )27(.شايد بهمين دليل وي مدعي حكومت برپايه ميثاق عقلاني بود

گرايي اخلاقي  فلسفه روسو بوده ولي با آرمانتأثير تحت  - )28(»مانوئل كانتاِ«
اي درخشان،  انسان را با كوشش و كار روزمره در حركت بسوي جامعه. شود از او جدا مي

 پيشروي ايربمنطقي است كه تفكـّري قرارداد اجتماعي . كند شكوفا مشاهده مي آزاد و
شود كه  اخلاق موجب مي آگاهي انسان به آمريت. شود واقع ميمورد قبول انسان مستمرّ 

غايت . كانت يك فلسفه واقعي تاريخي دارد. انسان در طلب آزادي، برابري و وقار باشد
هايي ضروري هستند، براي  محرّكها،  رقابت. داند انسان را تحقّق امكانات طبيعي او مي

با برسميت شناختن حقّوق جهاني كه در بطن جامعه مدني و . تشكيل جامعه مدني
با دلزدگي از . جنگ را مهار كرد و صلح جهاني را سامان بخشيدتوان  ميجهاني قراردارد 
 و فدراسيوني جهاني ميل »دولت بسيار بزرگ«به ايجاد نوعي انسانيـّت فجايع جنگ، 

ها را ناشي از  جنگ. كند گرايي را محكوم مي كانت تفكرات ميهن. كند داميپي
كانت . كشانند هاي ناخواسته مي هاي خود را به رويارويي داند كه ملّت پرخاشگراني مي

كند كه  شود و تأييد مي روسو دور ميتفكـّر كند و در اينجا از  تعادل را محكوم ميتفكـّر 
. ها است  انسانصلح، فضيلتِ. لّت ها نبايد بوقوع پيونددهيچگونه جنگي بدون رضايت م

المللي و فشار افكار  هاي جمهوري، توسعه تجارت بين طلب به پيشرفت رژيم دنياي صلح
ي و بدبيني لي مقابل نظريات عم گرايي كانت اورا به نقطه آرمان. عمومي بستگي دارد
در حاليكه . دهد لمللي قرارميا ي بين ومرج جهاني و طبيعت جامعه روسو در مورد هرج

ها عليه  اي جهات به هابس جديدي كه جنگ ملّت گرايي روسو وي را در پاره مطلق
ي جهاني را، نه انسانيـتّگرايي كانت، فكر  آرمان. نمايد كند تبديل مي ها را اعلام مي ملّت

خ و ي فلسفه تاري الزاماً بر اساس الهامات مسيحي، يا حقّ طبيعي، بلكه بر پايه
شايد بايد انديشه . نمايد ي پيشرفت انساني و اجتماعي مطرح مي قاهرانهخصوصيـّت 

 .ستنادي آزادگراي قرن نوزدهم، ويلسونيسم و جهانگرايي معاصر  فلسفهرا منشأ كانت 
ها  ملّت. مليّ مورد تحسين قرارگرفتهويـّت  )1789- 1799(بر اثر انقلاب فرانسه

را پنهان داشته ها  آنهاي سلطنتي و نظام فئودالي  ژيماند كه ر طبيعي هاي واقعيـّت
  .بودند



ژاكوبينيستم در دفاع . ملّت صحه گذاردند-  بر مفهوم تازه دولت»ها نـِژاكوب«
، برداشتي جديد 1793هاي سلطنتي و ائتلافي بعد از سال  از انقلاب و مبارزه با حكومت

ز است؛ بعد از قانون طبيعي تنها اراده ملّت منشأ هر چي. الملل ارائه دادند از روابط بين
اي است غيرقابل  ملّت موجوديتي مجردّ، معنوي، مطلق و مجموعه. ملّت قانون است

 ملّت منشأ كنند  ميافرادي كه تحت قوانين مشترك زندگي ي  كليـّهاز  بـّتفكيك، مرك
ا ب. شود ملّت جايگزين دولت پادشاهي مي- سياسي است و دولتحاكميـّت هر نوع 

كند ــ  پرستي بروز مي عد جديدي از ميهنـُبرداشت نويني از جنگ و ب ها نـِژاكوب
لّت نطفه م-با مفهوم دولت. طرفداران انقلاب، ميهن پرستند، اما بيگانه گريز نيستند

الملل را در برابر دو برداشت سنتّي، يعني مفهوم  سومين برداشت از الگوي روابط بين
 اساس روابط، ،در اين الگو. سازد ها منعقد مي م جنگلي از دولتجامعه جهاني و نيز مفهو

اي جهاني است و نه  المللي نه جامعه زندگي بين. شود فشار، تسلطّ و طغيان تلقيّ مي
ضد ها، بلكه رويارويي نيروهاي ارتجاعي و  صرفاً نوعي بازي خودخواهانه ميان دولت

  .هاي خويش است خواهان حقّوق و آزاديهاي  ملـّتانقلابي با 
بر اثر بيداري . در پي كنگره وين، احساسات ناسيوناليستي اروپا را فراگرفت

مفهوم  .فتندهاي جديدي در آلمان، ايتاليا، مجارستان و يونان شكل گر ها، دولت ملّت
خورد و در شكل همزيستي  المللي، با ناسيوناليسم اروپايي پيوند  ي بين كلاسيك جامعه

  .يافت ها تجليّ  ملّت-ميان دولت

ي تاريخ  خود دربارهتفكـّر ي سياسي، هگل در  ز ديدگاه فلسفه« )29(»هگل«
 به عنوان .است و دولت، بحراني را كه با انقلاب فرانسه ايجاد شدهحقوق جهاني، 

وي از اين رصدخانه جريان تاريخ را به سوي مبدأ } …{. كند انتخاب مي) استدلال(آغاز
، »نگج «)30(.»دهد د را درخصوص دولت جديد ارائه ميكند و تفكر خو طي مي

انداز  چشمها  آنبا  فيلسوف آلمانياين  ي است كهسه مفعوم »تاريخ« و بويژه »ها ملّت«
ي طبيعي را،  نقش جنگ و خشونت در تئوري كلاسيك و فلسفه. دهد پرمعنايي ارائه مي

 آن را مايه سلامت اخلاق و وي جنگ را ستوده،. گيرد هگل از تاريخ اقوام و ملل پي مي
هاي بلند خويش، و در يك عبارت، جنگ  به آرمانانسانيـّت ها و موجب صعود  ترقيّ ملّت

اما جنگ مورد تعبير هگل، نه با . شمارد  مي»جديدانسانيـّت قابله بزرگ تمامي «را 
بلكه . ي وجود وضع طبيعي اي دارد و نه لذّت بيمارگونه مفهوم عاميانه از جنگ رابطه

هاي تنها قابل حصول بوسيله  ها است و اخلاق از آرمان اي ضروري ميان ملّت جنگ رابطه
وي پس از تحسين جنگ و ملّت به . قادر است براي تحقّق آن بپاخيزدبنابراين، او است 



سازد، پرداخته و آن را صاحب روندي ديالكتيك  ي او را مي تاريخ، كه قلب انديشه
دنيايي : اي ديالكتيك دارد ها است، با فراز ونشيب، شيوهتضاد، تاريخ تاريخ انسان. داند مي

كند تا انسان را به گوهر شناخت نزديك و  ميرد و دنيايي ديگر ظهور مي در خشونت مي
كهنه : اين روند نوگرايانه و ديالكتيكي تاريخ متوالي است. نو رهنمون گردد اتـّبه ذهني

ها در اين روند  برخوردها و تسلطّ. گيرد تازه از سرميميرد و دوباره حياتي  شود، مي مي
 تاريخ شخصيـّت،هر ملّت منحصر به فرد است و در بطن خود . ها است بوته آزمايش ملّت

ها براي نيل به سرنوشت خويش شكل  دارد و تاريخ با تلاش برخي ملّت ي مأموريـتّو
شونت و اعمال زور و هاي ديگر به خ اگرچه ملّت پيروز نسبت به ملّت. گيرد مي

. شود را موجب ميانسانيـّت پردازد، ولي با اين رفتار، بيداري و پيشرفت  امپرياليسم مي
  .اي را بنام خود كند تواند دوره هر ملّت تنها يكبار مي

ها، با   باني فلسفه اتّحاد و همبستگي ژرمن)31(»يوهان گوتليب فيخته«
ها  تاريخي براي برخي ملّتمأموريـّت در بودن  هگل كه بر مقّي تاريخِ تمسك به فلسفه

و صاحب چنين مأموريـّت تاريخي جهاني را برخوردار از تفكـّر آلمان اتباع تأكيد دارد، 
دانسته و بدين ترتيب تفكـّر ناسيوناليسم آلماني را ترويج و اولين گام در انحراف 

 .دارد ناسيوناليسم اروپايي به سوي امپرياليسم را برمي

ديپلمات بود و   اگرچه بيشتردانشمند، فيلسوف و)32(،»ارل فون كلازويتسك«
. جنگ بودو نيز الملل  روابط بينپرداز  ولي نظريـّهدار فرماندهي نظامي نبود  هرگز عهده

ي ناپلئون و  هاي دوره هاي انقلابي و جنگ هاي وي  حاصل مشاهدات وي از جنگ تئوري
را جنگ . هاي مليّ اروپايي بود و جنگ پايه تجزيه و تحليل اوست نيز توسعه نهضت
برخوردي ميان منافع بزرگ است كه از داند؛  ميها  ي رويارويي انسان بالاترين مرحله

 و ها است ي برخورد منافع دولت سياست، عرصه. شود فصل ميطريق خونريزي حلّ و 
اي را تعديل و   تسلطّ منطقه. آن در راستاي اهداف وجنگ جزئي از كلّ سياست است

ي راه سياست  كند و جنگ ابزار واقعي سياست، ادامه ست ميـُفنر نيروهاي انفجاري را س
  .ي ديگر استقاز طر با كمك وسايلي ديگر و
  كلازويتس از.ادامه آنو است  يسياساهداف ينكه جنگ وسيله كوتاه سخن ا

گرفته و  فاصله) واتل، هيوم(تعادل نظريـاّت و نيز ) ماكياول، هابس(وضع طبيعي اتـّنظري
ها  گروهروابط ميان جوامع سياسي را در نهايت موجب برخورد ناشي از منافع متناقض 

را ايجاب ها  موقعيـّتي شده و تغيير از نظر وي پويايي منافع، موجب روياي. داند مي
. آميز منافع را هر لحظه در كنترل خود دارد ولي اقدام سياسي برخورد خشونت. كند مي



را حلّ كند تا گره برخوردهاي غير قابل  خشونت مسلحانه در آخرين لحظه بروز مي
   .كند يين ساختن تعمبدل بگشايد و سرنوشت آرزويي را با برآورده شدن و يا با به يأس 

 به .بخشند  ناسيوناليسم برتري طلب فرانسه را قوت مي)33(،»بارسِ و پگي«
نحرف مطلبي، نهضت ناسيوناليسم   گرايش به برتري وناسيوناليسمتب فتن گرموازات بالا

بالاخره ناسيوناليسم اروپايي شكوفايي خود را در امپرياليسم پايان قرن   ودگرد مي
 و طلبي اروپا نسبت به ديگر مناطق جهان منجر  از ملّت، به برتريتجليل. يابد نوزدهم مي
اداره گردد، نيرومند و مسلّط حاكميـّت چند بوسيله كه جهان بايد ، امپرياليسمانديشه 
   .گردد خبگان ترويج ميدر ميان ن

 ،1793هاي انقلابيون سال   در تعقيب انديشه)34( ،»سماركس و انگل«
الملل ارائه  از روابط بينهاي خود الگويي  تئوريبا و گيرند  ميديالكتيك هگل را پي 

المللي، نهادي است ديالكتيك، مشحون از تضادها و متأثّر از  جامعه بين. دهند مي
اند يدك  تاريخيمأموريـّت تغييرات پوياي اجتماعي كه از سوي جوامعي كه حامل 

دهند و نه ديپلماسي، بلكه از  المللي را شكل مي تاريخ بينها  ملـّتنه . شود كشيده مي
داري و اقدام طبقه حاكم، يعني بورژوازي  ي شيوه توليد غالب، اقتصاد سرمايه توسعه

 در اين روند اساسي در درجه دوم اهميت ها ملـّتها و روحيه  نقش دولت. آيد پديد مي
طح ي طبقات در س ماركس چارچوب طبيعي حركت اجتماعي را طبقه و مبارزه. قراردارد

گرايي را  وي ميهن. قائل نيستها  ملـّتداند و اين ويژگي را براي  المللي مي بين
سرانجام، وي شيوه توليد . دهد ي بورژوا دانسته و مورد انتقاد قرارمي ايدئولوژي طبقه

ترين سهمي  عمده. داند المللي مي ساختارهاي جامعه بينمؤثـّر در غالب در هر دوره را 
الملل دارند كمك به آشكار ساختن وجه  در موضوع روابط بينكه ماركس و انگلز 

به نظر ايشان اقتصاد . الملل است ي اقتصاد در شكل بخشي به روابط بين ناشناخته وزنه
كننده  كه در آن طبقات تعيينكند  ميالمللي جديدي ايجاد  داري، نظام بين سرمايه

   .خواهندبود

ني با نيرومند خواندن آلمان و ابراز  مورخ آلما)35(،»هاينريش فون ترابچك«

فردريك  .كند طلبي و جنگ را تشويق مي ها و يهوديان، توسعه نفرت نسبت به انگليسي

   .گويد آلمان محكوم به قدرتمند بودن است  جغرافي دان آلماني مي)36(راتزل
 سپس به ؛در انگلستان، ابتدا امپرياليسم، به مفهوم دفاع از امپراطوري است

شود و در فرآيند تحول معني، به اعتقاد   كشورگشايي و توسعه تعميم داده ميسياست
   )37( .شود تفوق نژادهاي آنگلوساكسون بر ديگر نژادها تبديل مي



ي اقتصادي پايان قرن نوزدهم، به  و توسعهجمعيـّت در ايالت متحده نيز رشد 
 احساس برتري در زمان  اوج اين.گردد ميحكومتي ناسيوناليستي وامپرياليستي تبديل 

خداوند تبارك «. يابد  تجليّ مي1899مريكا در سال آ- تئودور روزولت و در جنگ اسپانيا
و تعالي ما را به عنوان قوم برگزيده خود معين كرده تا جهان را به سوي احياي مجددش 

   )38(.»رهبري كنيم
شاهد سلسله بلكه  ؛ فاقد مساواتنظريـاّت،المللي ناشي از اين  ي بين جامعه

 ،بنابراين. در اختيار نيرومنداست حقّي  همراتب و برخورد منافع است و جنگ ابزار ب
گرايي ليبرال  شور و شوق مليّ .برداشت مطلق از ملّت به برداشت مطلق از قدرت انجاميد

فراطي پايان  اهاي حاكميـّتطلبي و  بار، سلطه گرايي خشونت در آغاز قرن نوزدهم به مليّ
 تئوري كلاسيك امپرياليسم اول،تا اينكه همراه با جنگ جهاني . بديل گرديدقرن ت

يا شكل  هاي بزرگ فاشيستي و رژيم هيتلري و فروريخت ولي بزودي  با امپرياليست
تر آن، امپراطوري ژاپن و شوروي و بالاخره به اشكال تازه آن نظير امپراطوري  كلاسيك

   .آمريكايي جايگزين گرديد
حليل اقتصادي امپرياليسم از سوي اقتصاددانان ليبرال در آلمان و تجزيه و ت

امپرياليسم « ،در اثر معروفش )39(،»هابسن« :انگلستان در پايان فرن نوزدهم شروع شد
داري و گسترش مناسبات استعماري  ، از رابطه بين توسعه اقتصاد سرمايه»1902 لندن - 

نظير عناصر تحليل اقتصادي امپرياليسم ي  كليـّهوي مكانيسم امپرياليسم و . سخن گفت
با اين وجود، وي . ا ارائه دادرمصرف كم، توليد زياد، مازاد سرمايه و بازارهاي خارجي 

داري  نظام سرمايهتوسـطّ امپرياليسم را نوعي انحراف از اقتصاد ليبرال و قابل تصحيح 
   . گريزناپذيرتحولي داند و نه   مي

با تحليل تمركز سرمايه و نرخ سود، تعارض حاصله  )40(»هيلفردينگرادلف «
داري پيراموني جنبه  يابد و به اقتصاد سرمايه امپرياليستي صدور سرمايه ميحلّ  در راه

  .كند  تحليل وي را كامل مياتوبوئر  )41( .دهد جهاني مي

با تشكيل كارتلي از : سازد  امپرياليسم افراطي را مطرح مي»كائوتسكي«
نوعي اتحّاد و متضمـّن يابد كه  برتر شكل مي هاي امپرياليست، امپرياليسمِمجموعه كشور

با . جهان استبقيـّه الملل، نوعي حكومت كشورهاي بزرگ امپرياليستي بر  توافق بين
 از نظام جهاني »لاك«المللي بسوي برداشت  كائوتسكي، تئوري ماركسيستي روابط بين

   .يابد گرايش مي



مستقلّ المللي شدن سرمايه،   از اقتصاد جهاني و بين)42(،»نيكلاي بوخارين«
هر دولت كشور را به عنوان اقتصاد ملّي را جزئي از . ها، سخن به ميان آورد از ملّت

    .المللي دانست اقتصاد بين

توان از وي  نمي. هاي امپرياليسم را در دسترس عموم قرار داد آموزهكه  »لنين«
و نيز ) تمركز سرمايه(وي از آثار روزا لوكزامبورگ . دپرداز ياد كر به عنوان نظريه

هاي  ، با ظهور و استحكام دولت1917بالاخره از . هاي بوخارين بهره جست تئوري
   .سوسياليستي و بالاگرفتن موج استعمارزدائي، قلمرو نفوذ امپرياليسم كاهش يافت

، كلاسيكاتب توان در مك الملل را مي هاي معاصر در زمينه روابط بين انديشه

 متمايز نئوماركسيستي و ماركسيستيهاي مختلف   و مكتبفرامليّآنگلوساكسون 
   .ساخت

ها،  ، وارث ماكياول، هابس و كلازويتس، برنقش دولتمكتب كلاسيك
منشأ آن در مباحثي است كه . فشارد برمفاهيم منافع مليّ قدرت، رويارويي و تعادل پامي

گرايان در ايالات متحّده آمريكا بروز  گرايان و واقع اندر فاصله دو جنگ جهاني بين آرم
هاي قرن هيجدهم، ليبراليسم قرن نوزدهم و  بيني گرايان وارثان خوش آرمان. كرد
ي  الملل را ساخته گرايان، سياست بين واقع. گرايي ويلسونيسم قرن بيستم هستند آرمان

 و جنگ را طبيعي و اجتناب ها دانسته، تعارض منافع و بروز برخورد روابط بين دولت
تواند برپايه حقوق  درنتيجه صلح تنها برپايه توازن نيرو قرار دارد و نمي. دانند ناپذير مي

   .المللي استوار باشد هاي بين الملل و سازمان بين

 1960هاي دهه   كه از سوي برخي تحليلگران در سالگرايي مكتب فرامليّ
اغلب آنها . دهد ن هيجدهم و نوزدهم را ارائه مي سنّت بزرگ ليبرالي قرو، بسط يافته

 ؛يچارد كوپرر ؛ فرد برگستن؛نوزِ جيمز رو؛يا ژوزف ن؛نهـَرابرت او كو: امريكايي هستند
هورست نظير  اما برخي از آنان )43(.پ فيليپ جسا و ريموند ورنون؛اد مورس

 اند اروپايي گرفتهاز مكتب كلاسيك فاصله كه كارل كايرز يا مارسل مرل ؛ رشهاوزرنمندِ
   )44(.ندهست

الگوي دولتي كه مورگنتا و : دهد هم پيوند ميه اين افراد را بتفكري واحد 
المللي را   اجازه تحليلي كلّي و قابل درك از روابط بينكنند، ميپيروانش تحميل 

كند و به روابط ميان  ها تجاوز مي الملل، از چارچوب تنگ دولت روابط بين. دهد نمي
 شوند و العاده متنوع مي بازيگران آن، فوق. يابد ها گسترش مي ها و سازمان ، مؤسسهافراد

ها و  ها، نفوذها و روابط جهاني از مسيرهايي نظير كليساها، سازمان بازي قدرت



الملل نيست بلكه  اي بين المللي، جامعه جامعه بين. كند هاي متعددي گذر مي مؤسسه
ها است و هم مسايل داخلي   هم بيانگر روابط ميان حكومتاين جامعه. ها است فوق ملت

   .سازد يا روابط ميان افراد و افكارعمومي را مطرح مي
ها  ي الگوي كلاسيك كه برحسب آنها دولت هاي دوگانه به اين ترتيب نظريه

ند مورد  هستالملل چون حقّ استفاده از زور را در اختيار دارند، تنها بازيگران زندگي بين
كه استفاده از زور تأثيري قاطع در تفكـّر گرا اين  مكتب فرامليّ. گيرد تقاد قرار ميان

متعدد و متنوع بازيگران فعـّال گذارد و بر مشاركت  المللي دارد را كنار مي روابط بين
يابد، همزيستي  الملل ويژگي چند بعدي مي جامعه بين. كند ها تأكيد مي دولتعلاوه بر 
د را به الگوي جامعه جهاني، تعامل ميان انبوهي از بازيگران غير دولتي، ها جاي خو دولت

   .دهد دولتي و فرامليّ مي
المللي، بازتاب امروزين الگوي جامعه جهاني است، كه  مكتب فراملّي روابط بين

اهميـّت ي روابط انساني و اجتماعي، برتري امر اجتماعي بر امر سياسي، و  بر پايه
در اين مكتب، نظريه هاي . المللي قراردارد بافت بينبه  دهي دي در شكلفرهاي  فعاليـّت

تشابه جوامع با موجودات زنده نورمان نظريـّه ليبراليسم كلاسيك آدام اسميت، كوبدن و 
ي مبادلات اقتصادي، تجارت و  المللي بيشتر ساخته زندگي بين. يابيم آنجل را باز مي

ميان ويتوريا، كانت، آدام .  و بازي منافع مليّتا برخوردهااست اجتماعي هاي  جنبش
همگي قدرت دولتي . گرايي، نوعي تداوم فكري وجود دارد اسميت و مكتب معاصر فرامليّ

اي  كنند و تصوير جامعه  وجود منافع ملّي همگن و ويژه را نفي مينگرند؛  مينسبيرا 
اي  جامعهتفكـّر همگي . ندشمار ها را مردود مي هرج و مرج طلب يا تعادل يافته از دولت

   .شوند جهاني مبتني بر مبادله، نفوذ، عمل متقابل وروابط جنبي را يادآور مي

  گيري نتيجه
ال ح نو پا و دريدر عين حال دانشو بسيار قديمي هاي  هپديدالملل  وابط بينر
ي طبيعت  سياستمداران و دولتمردان همواره درباره فلاسفه، مورخان،. استتوسعه 

جنگ و صلح، تجارت و باره كرده؛ درتفكـّر ها و كشورها  بط ميان شهرها، اميرنشينروا
ي اين مسائل ارائه  گوناگون و متناقضي دربارههاي  نظريـّهاند و  دادوستد انديشيده

الملل از ويژگي خاصي  اول و دوم روابط بينجهاني بين جنگ هاي  سالاما . اند داده
هاي آمريكا مطرح و نخستين  انشي ويژه در دانشگاهشد و به عنوان د برخوردار
هاي هاروارد، پرينستون و كلمبيا ايجاد و با الهام از تفكرات  هاي آن در دانشگاه كرسي

 مبناي سياست خارجي آمريكا بود، بيشتر به تاريخ 1918ويلسوني، كه در سال 



ي  امات جامعهمومي، خلع سلاح و اولين اقدامنيـّت عديپلماسي، علل برخوردها، 
ي مستقلّ  اروپا، بعد از جنگ دوم جهاني بتدريج رشتههاي  دانشگاه. الملل پرداختند بين

الملل با  روابط بين. ي مطالعات حقّوقي و تاريخي قراردادند المللي را نيز همپايه روابط بين
 هدف،. يافتن هدف و روش، همانند علوم سياسي و علوم اداري دانشي رو به رشد گرديد

گيري از تاريخ، سياست، جامعه شناسي و  المللي و شيوه آن بهره مطالعه زندگي بين
ي  در عرصه .باشد هايي ديگر علوم اجتماعي، انساني و مديريتي و حتيّ رياضي مي شاخه

يكي تعريف كلاسيك، كه مبتني بر :  مواجه هستيم الملل عمدتاً با دو تعريف روابط بين
باشد و از اين رو مترادف روابط ديپلماتيك است و ديگري   ميها روابط خارجي بين دولت

الملل، عواملي  ي بين ها در جامعه تعريف فرامليّ، كه ضمن قبول جايگاه برتر روابط دولت
ها و نهادهاي اقتصادي، فرهنگي و آرماني را به نحوي  ها، در قالب خارج از چارچوب دولت
  .شناسد لل ميالم ي روابط بين فزاينده بازيگران عرصه
دانش تئوريك، : گيرد الملل با سه ديدگاه مورد مطالعه قرارمي روابط بين

اصلي  هاي كهالملل به طبيعت و محرّ دانش و تئوري روابط بين.  تاريخ وشناسي جامعه
هاي  نظمي شناسي به بي جامعه. نمايد پرداخته، الگوها را معرفّي مي الملل  جامعه بين

المللي  ي بين هاي جامعه المللي و دگرگوني و تاريخ به روند حيات بينالمللي  ي بين جامعه
  . عنايت دارد

المللي وجود ندارد كه امروز شالوده تحليل روابط  يك تئوري كلي روابط بين
دهد، ديگري به  يكي به دولت و به سياست خارجي برتري مي. دهد المللي را تشكيل  بين

مي به تسلط و مخاصمه ميان استثمارگران جامعه جهاني و روابط فرامليّ، سو
المللي  ها، يك نظام توجيهي كليّ از روابط بين هر يك از اين نگرش. گان واستثمارشده

 گفت وشنودي است ميان الگوهاي متضاد، كه از قرنها  الملل روابط بين. دهد ارائه مي
لمللي است، نه ا نه مورگنتا به تنهايي راهگشاي درك جامعه بين. شود پيش دنبال مي

نسبيت مفهومي است كه به بهترين وجه واقعيت . لنين و نه نگرش فرامليّ گرايي

مورد تأييد اغلب را توان اين واقعيت  مي و كند الملل را تشريح مي روابط بين
يك تئوري فلسفي و درك جامع از  بنابراين، .الملل دانست دانشمندان حوزه روابط بين
: اين امر ناشي از دو گونه علت است. المللي وجود ندارد  بينطبيعتِ روابط و نهادهاي

  .شناسي و فلسفي روش
منظمي كه كاملاً اختصاص به تفكـّر ي معاصر  شناسي، تا دوره عد روشدر ب

الملل داشته باشد وجود نداشته و انديشه هاي ارائه شده همواره از  دانش جامعه بين
هاي قدرت،  ها و پديده دگي درون شهرها، دولتها و تفكرات سياسي مربوط به زن تئوري



ماكياول . است حكومت، مشروعيت، اقتصاد داخلي و نيز اصلاحات و انقلابات متأثّر بوده
در انديشه عظمت فلورانس و سرنوشت جمهوريت بود؛ هابس با دغدغه امنيت اجتماعي 

هگل و . نهد بنا مي را »شهر قرارداد اجتماعي«نوشت؛ روسو ابتدا  را مي كتاب لِوياتان
سازند؛ ماركس در انديشه انقلاب در آلمان و يا  فيخته تفكر خود را با تكيه بردولت مي
تنها كلازويتس است كه چون به جنگ . انديشد انگلستان است و لنين به روسيه مي

الملل نوپا و يا  البته دانش روابط بين. ها متوجه است انديشد لاجرم به روابط بين ملّت مي
به عقيده بعضي در مرحله تجربه درد زايمان است؛ حال آنكه دانش سياسي درباره 

المللي در  هم جامعه بين. ها، قدمتي بيش از دوهزار سال دارد ها و ملّت شهرها، حكومت
المللي به تازگي  آستانه تجليّ است و هم مطالعه آثار انديشمندان با عينك روابط بين

  .است آغاز شده
الملل، كه  في، سه تفسير و الگوي اساسي متعارض براي روابط بينعد فلسدر ب

توان كلازويتس، ويتوريا و ماركس را سمبل هريك دانست، سه منظر متفاوت براي  مي
  .گذارد الملل در اختيار مي بررسي جامعه بين

نظريه پردازان ( توسيدو، ماكياول،هابس، واتل، هيوم :الگوي كلاسيك. 1
روسو، اسپينوزا، كلازويتس و مليّ گرايي اروپايي قرن نوزدهم، با درجاتي ، )تعادل اروپايي

  .اين الگو بر دو نظريه استوار است. از خوش بيني و بدبيني، بيانگر نخستين الگو هستند
ها برپايه حقّ  المللي، كه همزيستي دولت وضع طبيعي و هرج و مرج بين )الف

  .كند يپلماسي و جنگ را توجيه ميحاكميت و با ابزار خودخواهي، هوشمندي، د
المللي، كه تصويري منسجم و داراي سلسله مراتب از جامعه  توازن بين )ب

  .دهد المللي ارائه مي بين

مكتب رواقي سيسرون، مسيحيت قرون وسطايي قرن : گرا آرمان الگوي .2
. وطني قرن هيجدهم هريك در دوران خود معرّف اين الگو هستند شانزدهم و جهان

هاي سيسرون و  المللي را در مفهوم جامعه بين ملّت لگويي كه موجوديت جامعه بينا
ها حق ارتباط و  انسان. ها ها است، نه دولت بيند ــ  حقوق اساسي از آن انسان ويتوريا مي

شود كه الزاماً با  هايي ايجاد مي پس نهادها و همبستگي. ايجاد مناسبات دلخواه دارند
روابط اهميـّت ي نگرش به نوع بشر و  اين الگو، دو پايه. تها همĤهنگ نيس دولت

حقوق بشر، جامعه فرامليّ و جهانگرايي در اين . اقتصادي، تجاري و فرهنگي استوار است
  .الگو تجليّ دارند

فرانسه، فيخته، هگل، ماركس و 1793انقلابيون سال : گرا الگوي انقلاب. 3
هاي خود الگوي سومي ارائه  ين با تحليل، هابسن، هيلفردينگ، لنين و بوخارسانگل



سازند، و آنانيكه زيربار  دهند از جهاني تقسيم شده ميان مسلطّاني كه تاريخ را مي مي
جهان نابرابري به اشكال مختلف، از امپراطوري كلاسيك گرفته تا استثمار . روند مي

  .اقتصادي مدرن

الملل در مفهومي  بينبعد از جنگ جهاني اول، دانش روابط : الگوهاي معاصر
در مفهوم جديد دانش روابط . سياسي دوران گذشته توسعه يافتتفكـّرات متفاوت از 

. هاي متخصصان و دانشمندان است، نه فلاسفه يا سياستمداران الملل حاصل پژوهش بين
ي تجربي، استدلال استقرايي، جستجوي منطقي و بكارگيري  مبناي مطالعه، مشاهده

از اين رو، هانس . اي كه از دانش نوپاي جامعه شناسي است ا، با بهرهه تئوري سيستم
مورگنتا و ريمون آرون اگرچه دنباله روي هابس و كلازويتس هستند، لكن با برقراري 
ارتباط بين مكاشفه آنها و تحليل مبتني بر جامعه شناسي امروز، به تئوري معاصر روابط 

  .دهند الملل غني بخشيده و وزني علمي مي بين
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